
كابينه دولت يازدهم اصلاح شد
ــتند نسبت به موج استعفا در  � پوريا عالمى: از ما خواس

ــان دهيم و راهكار بدهيم. راهكار ما اين  دولت واكنش نش
است كه از ابتدا اشتباه انتصاب كردند، الان جابه جا شوند 

درست مى شود. چطورى؟ اينطورى؛ 
ــت، بهتر  ــود واعظى وزير ارتباطات و فناورى اس محم
ــاد كه واعظ يعنى ناصح و اندرزگو. ــود وزير ارش است بش

ــت، چون فانى  ــر آموزش وپرورش اس على اصغر فانى وزي
ــت اورژانس تهران و بهشت زهرا(س).   است بشود سرپرس
محمدجواد ظريف وزير امورخارجه است، با اين ظرافتش 
بشود رييس سازمان ميراث فرهنگى.  سيدحسن قاضى زاده 
هاشمى وزير بهداشت و درمان است. خب بگذاريدش وزير 

دادگسترى. سوال دارد؟ 
حسين دهقان شده وزير دفاع و پشتيبانى، باباجان، آقاى 
دهقان را بگذاريد وزير كشاورزى و خلاص. عباس آخوندى 
ــت. چه عرض كنيم. بعد حميد  ــازى اس وزير راه و شهرس
چيت چيان را گذاشتند در وزارت نيروى ايران. خب بگذاريد 
رييس نساجى. همين است ديگر. محمدعلى نجفى را نبايد 
ــازمان ميراث فرهنگى. اگر رييس  ــتند رييس س مى گذاش
ــازمان حج و زيارت مى شد، همه چيز درست بود و كسى  س
هم استعفا نمى كرد. يا مثلا معاون اول رييس جمهور اسحاق 
ــايى باشد! حالا  ــت كه بايد در كار كشورگش جهانگيرى اس
بشود وزير خارجه هم بى ارتباط نيست. يا سخنگوى دولت 
كه محمدباقر نوبخت است و بايد معاون امور جوانان باشد كه 
بخت جوانان باز شود. تقى نوربخش هم شده رييس سازمان 
تامين اجتماعى، ولى مشخص است كه مناسب وزارت نيرو 
ــت. مرتضى بانك را هم گذاشتند معاون كل سرپرست  اس
ــته است؟ وقتى  ــت جمهورى. اين انتصاب شايس نهاد رياس
ــيف است؟ وقتى سيف  رييس كل بانك مركزى ولى االله س
ــت فدراسيون سيف بازى و شمشيربازى مناسب  براى رياس
است. يا معصومه ابتكار شده است رييس سازمان حفاظت 
ــت. در حالى كه براى سازمان ثبت اختراعات و  محيط زيس
ــب است. به نظر ما فقط رضا فرجى دانا اسم  ابتكارات مناس
ــمتش با هم مرتبط است كه وزير علوم است. انتصاب  و س
رييس دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهورى هم پربى ربط 
نيست. محمد نهاونديان و «نهاد» جناس ناقص افزايشى دارند. 

از هرنظربي ضرر 

لطفا مزاحم نشيد

- الو الهه؟ 
 . ... -

- سلام و زهرمار؛ كجايى پس؟ 
 . ... -

- خونه و مرض. مگه تو با من قرار نذاشتى؟ 
 . ... -

ــرف زديم؛ گفتم مى تونى  ــرارى؟ پريروز با هم ح - چه ق
ساعت يك بياى گفتى آره. 

 . ... -
ــاعت يك بيا دم مترو چهارراه  ــنبه س - ده دفه گفتم يكش

وليعصر(عج). يادت رفت؟ 
 . ... -

ــنبه قرار  ــه. ميگم براى يكش ــو مى زن ــاز حرف خودش - ب
گذاشتيم نه دوشنبه. 

 . ... -
- چى چى رو ببخشم؛ يك ساعته يه لنگه  پا اينجا معطل توام. 

 . ... -
- مى تونى الان بياى؟ 

 . ... -
- تو كه كار داشتى چرا الكى منو معطل كردى. 

 . ... -
- من فردا كار دارم. اصلا تا من باشم با تو قرار نذارم ... . 

---
- الو ... . سلام زن عمو.

 . ... -
- الحمداالله. ترانه خونه است؟ 

 . ... -
- كلاس زبان رفته؛ پس براى همين گوشيش خاموشه؟ 

 . ... -
- خيابون شريعتى. گفتم شايد همين دوروورا باشه. 

 . ... -
- چيزى نشده. من باهاش كار داشتم. 

  . ... -
ــاد تا بخواد به من زنگ بزنه غروب  - اون از كلاس بي

ميشه. 
  . ... -

- هيچى ديگه. ببخشيد. به عمو سلام برسونيد. 
---

- مى تونم با خانم جيم صحبت كنم؟ 
  . ... -

- سلام حميرا - مزاحمت شدم؟ 
  . ... -

-  دارى ناهار مى خورى؟ 
 . ... -

- ببخشيد بى موقع مزاحم شدم. 
  . ... -

- يه دوساعت ميشه زودتر از شركت بياى بيرون؟ 
  . ... -

- تو كه هميشه مرخصى مى گيرى دوساعت هم روش. 
  . ... -

- خيله خب. برو غذات سرد ميشه. 
+ + + + 

- الو مرضيه؟ 
  . ... -

---
- راحله جون؟ 

  . ... -
---

- مريم؟ 
  . ... -

---
- اِ درمانگاه است. اشتباه گرفتم. 
---

عابر : ببخشيد من قصد فضولى ندارم. كنارتون ايستاده بودم 
متوجه مكالماتتون شدم؛ كمكى از دستم برمياد؟ 

ــروز كه من مى خوام كفش  زن: چى بگم خانم. همين ام
بخرم، به هركى زنگ مى زنم؛ گرفتاره. 

عابر: دو قدم پايين تر پر مغازه كفش فروشيه. 
ــن تا يكى باهام نياد  ــما بگو همين روبه رو. م زن: اصلا ش

نمى تونم انتخاب كنم. 
عابر: خواهر شوور منم مثل شماست. 

زن: خوش بحالش. حتما شما كمكش مى كنين؟ 
عابر: خب؛ بالاخره عروسى گفتن خواهرشوورى گفتن. حالا 

چه كفشى مى خواين بگيرين؟ 
زن: يه پوتين ساده. از اينا كه بغلش سگك داره. 

عابر:  اتفاقا پوتين امسال مده با اين دامن چهارخونه ها.
زن: به شرطى كه هوا مثل امروز سرد نباشه. 

ــلوارى تركيه اى اومده اونا خوب  عابر – يه جور جوراب ش
گرمه. 

زن: چه خوب. شما خيلى واردين. معلومه خوش سليقه هم 
هستين. 

عابر: لطف دارين. 
زن: ببخشيد؛ شما قصد خريد ندارين؛ با هم بريم؟ 

عابر - واى عزيزدلم فكر كردين من بيكارم. 

درام تلفنى

كارتون خواب

روى آگاهى آب

ــل قزوين جمع  ــه پايين تر از پ ــده ك هنوز غروب نش
مى شوند. چهار گارى بزرگ را در سراشيبى نواب مى اندازند 
ــان تمام خيابان  و گارى ها آنقدر تند مى روند كه خنده ش
ــند به محل قرار. زير پل قزوين، آتشى  را مى گيرد. مى رس
ــياه  ــوزد و چند مرد با صورت هاى س در پيت حلبى مى س
ــان ايستاده اند. به زحمت گارى ها را همان گوشه  منتظرش
ــان را به آتش  ــت هاى سرمازده ش ــف مى كنند و دس متوق

پيت مى رسانند. وراندازكردن گارى ها 
ــود. دو مرد مسن تر بلند  شروع مى ش
مى شوند به سمت گارى ها و با چوب 
بلندى، آشغال هاى آن تو را تكان  تكان 

مى دهند: 
- اين چند؟ 

- رو گارى مى فروشم
مرد لنجه مى كند: 

- آخرش؟ 
ــه! لااقل  ــن! آهن خالص - 10توم

10كيلوئه! به زور درش آوردم. 
ــت.  و همين جمله ختم كلام اس
ــينند لبه جو  ــا مى روند مى نش مرده

ــان را مى گيرند روى آتش و پسرها، گارى ها  و دست هايش
ــمت جنوب. جايى پشت «انبار نفت»  را هل مى دهند به س
ــارت يكى از  ــده عم ــت. بازمانده متروك ش باغ كاووس اس
نظامى هاى دوره شاه. در و ديوار باغ ريخته و ملك تا چند 
وقت ديگر خراب مى شود تا دسترسى اتوبان نواب به راه آهن 
راحت تر باشد. گارى ها را هل مى دهند داخل چهارديوارى و 
بعد در زنگ زده را پشت سرشان مى بندند. هنوز معلوم نيست 
چند سال دارند، هنوز معلوم نيست اسمشان چيست. گاه 
ــاله مى زنند و گاه توى سربالايى ها  مى خندند و 17 -18س
چنان گارى نيم تنى را هل مى دهند كه انگار جوان 27-8 
ساله اند. زير آسمان قرمزرنگ شب، گارى ها را رها مى كنند 

ــمت ته ملك  ــگ باغ مى روند س توى حياط و با پارس س
آنجايى كه از بقاياى عمارت جناب سرهنگ هنوز يك اتاق 
آجرى چندمترى مسقف باقى مانده. داخل اتاق يك چراغ 
ــوزد و ديوارهاى كاه گلى اش پر است از  «علاءالدين» مى س
خنزرپنزرهايى كه از توى آشغال ها جمع كرده اند. يك لنگه 
كفش آديداس نمره 40، يك لاله عباسى فيروزه اى رنگ، 
يك قالى كهنه ماشينى يك مترى كه وسطش رد اتو مانده، 
يك دوچرخه زهوار دررفته، يك آكواريوم كوچك شكسته 
ــته اند و يك  ــت كوچولو گذاش كه داخلش چندتا لاك پش
ــقفى دو پره! روى چراغ هفت، هشت سيب زمينى  پنكه س
ــردى آن ته اتاق روى  ــند و قل مى زنند، م در آب مى جوش
پتوى شترى سربازى نشسته و با دو آچار كلاغى مشغول 
ــه لوله از اتصالاتش  بازكردن چند تك
است. حالا وقتى كه دست و صورتشان 
را شسته اند و سياهى از رويشان رفته 
ــدر جوان اند كه  ــود آنق معلوم مى ش
ــان پر است از جوش هاى  كنار دماغش
ــياه و نوك زرد. سياهى بالاى  ــر س س
لب هايشان را هم آنقدر تراشيده اند كه 
ــوند و  جايش جوش زده! داخل مى ش
هر كدام چيزهايى را كه از سطل هاى 
ــد مى گذارند يك  ــغال تور كرده ان آش
گوشه. مرد برمى گردد و به صيد امروز 

نگاه مى كند: 
- اون كف چرخه؟ 

ــرها مى گويد: بهش مى گن اسكيت! تعمير  يكى از پس
مى شه، فقط دو تا پيچ مى خواد كه چرخاشو به چوب وصل 

كنيم. 
-اون چيه؟ اين همه كاغذ براى چى آوردى؟ 

يكى ديگر از پسرها مى گويد: كتابه! واسه خودم آوردم. 
پر از عكساى خوشگل بود. 

ــيب زمينى ها اشاره  هر چهار نفر مى خندند. مرد به س
مى كند: «نون سنگك كه گرفتين؟! شام بخوريم؟» سه نفرى 
مى روند سمت مرد و بلندش مى كنند تا برود دستى به آب 
بزند. اتاق پر است از پوستر زن هايى كه با رنگ و لعاب و قر 

و غمزه دارند به آدم هاى توى اتاق نگاه مى كنند.

در هاويه

پشت «انبار نفت»

 كامبيز درم بخشمرگ هركس  اى پسر همرنگ اوست

ــه كارگردانى جيمز  ــاى «تايتانيك» ب اخيرا فيلم زيب
ــهرت و محبوبيت  كامرون را دوباره ديدم؛ فيلمى كه از ش
ــيار گفته و نوشته  ــت و درباره آن بس جهانى برخوردار اس
شده است. از بازى هاى تاثيرگذار و فيلمبردارى و موسيقى 
درخشان فيلم كه بگذريم، ژانر عاشقانه فيلم نيز دل انگيز و 
روح نواز است. «تايتانيك» رابطه ميان دختر و پسر جوانى را 
ــد كه با وجود موانع و محذورات موجود،  به تصوير مى كش
جامه شان از عشق چاك شده، مفتون و مسحور هم شده و 
تا پاى جان با يكديگر مى مانند، كه «لاابالى عشق باشد نى 
خرد». اگر عقل متعارف محاسبه گر در كار مى بود، به روشنى 
مى ديد و درمى يافت كه نسبتى ميان دخترى كه به همراه 
نامزد ثروتمند و مادر خود از انگلستان عازم شهر نيويورك 
است با پسر جوان نقاشى كه چندان آهى در بساط ندارد، 
برقرار نيست و اين كشش عميق روحى دوجانبه عاقبتى 
ندارد و به جايى راه نمى برد. اما شور و جسارت و بى باكى 
جوانى بود و فرونهادن عقل دورانديش و به قول سعدى در 
ــتنِ «دور نيكنامى» و در رسيدن « نوبت عاشقى»... .  گذش
از تم هاى تامل برانگيز و عافيت سوز «تايتانيك» كه از قضا 
كمتر محل توجه واقع شده، نحوه مواجهه ساكنان كشتى 
با پديده مرگ است؛ هنگامى كه كشتى غرق در گرداب ها 
شده و در آستانه دركام كشيده شدن توسط آب هاى انبوه 
ــافران سراسيمه به سمت  ــت، كثيرى از مس اقيانوس اس
ــتى كه  قايق هاى نجات هجوم بردند، برخى از خدمه كش
ــافران را جابه جا كنند و نجات دهند، زودتر از  قرار بود مس
ــان در قايق ها نشستند و فرار را بر قرار ترجيح دادند؛  ايش
ــل شدند تا زودتر از نوبت  مردانى كه به هر حيلتى متوس
مقرر سوار قايق هاى نجات شوند تا مگر زنده بمانند. از سوى 
ديگر، نوازنده ها كه در طول سفر براى خوش كردن خاطر 
مسافران مدام مى نواختند؛ از كار خويش دست نكشيدند 
و باوجود وضعيت هولناك كشتى و احوال غريب مسافران، 
ــيدند و تا دم آخر از نواختن باز نايستادند و به قول  نهراس
داستايفسكى به ادامه دادن ادامه دادند و به سر وقت مرگ 
ــروز اين حادثه تا  ــتى كه خود را در ب رفتند. ناخداى كش

ــتانه غرق شدن كشتى، در  حدودى مقصر مى ديد، در آس
ــتاد و در را روى خويش بست تا آب هاى  كابين خود ايس
سرد اقيانوس در رسيدند و او را با خود بردند؛ زن و شوهر 
مسنى كه از نجات پيداكردن دست شسته و در اتاق خود 
ــوش گرفته و  ــد، يكديگر را در آغ ــتى مانده بودن در كش
ــدن و  ــار هجوم بى امان آب به اتاق خود و غرق ش در انتظ

ترك كردن صحنه جهان بودند... .
با ديدن اين مناظر تكان دهنده و تامل برانگيز، اين ابيات 

مولوى در ذهن و ضميرم زنده شد: 
ــر همرنگ اوست/ پيش دشمن  مرگ هركس  اى پس
ــت/ آنكه مى ترسى ز مرگ اندر  ــمن و بر دوست  دوس  دش

فرار/ آن ز خود ترسانى  اى جان هوش دار
ــت  ــى مواجهه با مرگ، يكى از آيينه هايى اس چگونگ
ــناخت.  ــتر و عميق تر ش كه مى توان «خود» را در آن بيش
هركسى همان طور كه زندگى مى كند، مى ميرد و روى در 
ــد. مواجهه نوازنده هايى كه تا دم آخر  نقاب خاك مى كش
ــيقى مى نواختند، با مرگ خويش، برايم عبرت آموز  موس
بود و تداعى كننده احوال لودويگ ويتگنشتاين، فيلسوف 
ــتم. كتاب «در باب يقين»  ــى- بريتانيايى قرن بيس اتريش
محصول دست نوشته ها و تاملات فلسفى يك سال ونيم آخر 
عمر اوست. چنانچه تاريخ نوشته هاى كتاب نشان مى دهد، 
آخرين دست نوشته ها متعلق به دوروز قبل از وفات اوست. 
ويتگنشتاين يك ، دوسالى با بيمارى سرطان دست وپنجه 
نرم كرد؛ هرچه به اواخر عمر خود نزديك مى شد، جسمش 
رنجورتر و ضعيف تر مى گشت. با وجود اينكه رمق چندانى 
ــى نمانده و  ــت از عمرش چندان باق ــت و مى دانس نداش
ــد آورد، تا دوروز قبل  ــرطان او را از پا در خواه به زودى س
ــفى باز نايستاد، كه« تا دم  از وفاتش از تامل و نگارش فلس
آخر دمى غافل مباش». سخن بر سر ملامت كسانى نيست 
كه سراسيمه به سمت قايق هاى نجات شتافتند؛ همچنين 
در پى تمجيد و بركشيدنِ ناخدايى كه در كابين خود ماند 
يا نوازنده هايى كه تا لحظات آخر مى نواختند، نيستم. بلكه 
ــان هاى پيرامونى با مقوله  تاكيد بر مواجهه گوناگون انس
ــواى خوش  ــه «در آب و ه ــت؛ مرگى ك مهيب مرگ اس
ــب دهكده از صبح  ــيمن دارد» و «در ذات ش ــه نش انديش
ــخن مى گويد» و سرنوشت محتوم همه ماست. با تامل  س
در چگونگى مواجهه ديگران با پديده مرگ، بهتر مى توان 

«خود» را واكاويد و شناخت.

«فيس بوك» روزنامه منتشر مى كند
شرق: امروز فيس بوك هم صاحب روزنامه مى شود، آن هم فقط براى كسانى كه موبايل 
پيشرفته دارند. روزنامه «كاغذ» يا همان «paper» قرار است روايت شخصى كاربران اين 
ــد. ايده چاپ اين روزنامه را «زاكربرگ» سال  ــبكه اجتماعى از وقايع پيرامون شان باش ش
2009 مطرح كرده بود. منبع گزارش هاى اين روزنامه، «نيويورك تايمز» و «واشنگتن پست» 
است، اما در همان حال از نوشته هاى وبلاگى و استتوس هاى كاربران در فيس بوك و در 

ديگر شبكه هاى اجتماعى هم استفاده مى شود.  www. sharghdaily.ir
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